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 تخصصي مطالعات زبان و ادبيات غنايي -فصلنامة علمي  
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  چكيده

ي ناب عرفاني خود را ها ها و تجربه فخرالدين عراقي يكي از عارفان بزرگ فرهنگ ماست كه در قالب تعبيرهايي شاعرانه، انديشه
هاي عرفاني شاعران  ترسيم نموده است. شگردهاي بلاغي از جملة ابزارهايي است كه در صورت بندي ذهنيت، تجارب و درونمايه

كاركردي برجسته به خود گرفته است. عراقي عارفي نوانديش است كه از اين رهگذر توانسته افكار تازة خود را در ساختي هنرمندانه 
ت از زبان رسمي صوفيان به مخاطبان خويش عرضه نمايد. در اين پژوهش، با طرح اين پرسش كه عناصر بلاغي، جداي از و متفاو
هايي؛ چون: تناقض و  شود تا جايگاه و كاركرد آرايه توانند بگيرند، تلاش مي هاي ديگري به خود مي هاي هنري و ادبي چه نقش ارزش

ها در كلام عراقي،  توان گفت كاربست ويژة اين صناعات و آرايه ان عرفاني عراقي تعيين گردد. ميطنز، كنايه، اغراق و استعاره در زب
  تر ترسيم گردند. اي مطلوب ها به گونه هاي باطني، اين افكار و انديشه گيري رويكردي هنري به انديشه سبب شده است تا با شكل

  
  

  ها:  كليدواژه

  عراقي، عرفان، عناصر بلاغي.
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 دمهمق

چون: تشبيه، استعاره، كنايه، طنز، تضاد و ... يكي از ابزارهاي بسيار  ،هاي بديعي استفاده از شگردهاي بلاغي و آرايش
اند. عارف رويكردي هنري به  ها و تجارب قدسي خويش از آن بهره برده مهم هنري است كه عارفان در بيان انديشه

آفرين  هاي زباني، درنگ گيري از عناصر بلاغي و هنجارگريزي و با بهرههاي ديني دارد. بدين روي سخن هنري ا انديشه
هاي استعاري و مجازي و با تكيه بر شگردهاي ادبي علاوه بر ترسيم  شود. در شعر عرفاني، عارف با استفاده از قطب مي

  نمايد.  محتواي ذهني خود، با خلق زباني برجسته، توجه مخاطب را نيز به خوبي جلب مي
هاي بلاغي نقش  صورت«دهي به ذهنيت عارف تأثيري چشمگير دارد.  عناصر بلاغي از آنجاست كه در شكل اهميت

فنون بلاغي، صرفاً با «گويد:  ). چندلر مي53: 1393(سجودي، » ها دارند ژرف و انكارناپذيري در شكل دادن به واقعيت
گذارند و توجه جدي به اين وجه مطلب  شيدن نيز تأثير ميها سر و كار ندارند، بلكه بر چگونگي اندي چگونگي بيان انديشه

  (همان). » نيز ضرورت دارد
ها و تجارب عرفاني خويش را در قالب و  كند انديشه عراقي تحت تأثير رويكرد آزادمنشانه و نوگرانة خود، تلاش مي

كند تا دست به ساختارشكني همة  مي توجه به فنون بلاغي به ما كمك«ساختي متفاوت از اجتماع زبان رسمي، عرضه نمايد. 
برخي معتقدند "گردد.  پذيري مي ). چنين رويكردي به زبان، سبب چند لايگي، ابهام و تفسير56(همان: » انواع گفتمان بزنيم

 ). گفتمان عرفاني با به كارگيري بلاغت ادبي، نظام انديشگي خود را73: 1392(فتوحي،  "كند كه ابهام، سخن را جاودانه مي
همة "بخشد. در حقيقت اين نوع نگرش، نگاهي تازه و زيبا به معنويات است. چندلر معتقد است  اي هنري مي جلوه
  ).188: 1387(چندلر،  "كنند هاي گفتماني از ابزار بلاغت استفاده مي  شيوه

ر ترسيم ذهنيت و اي كه اين پژوهش با آن روبروست و در پي پاسخ به آن است، اين است كه عناصر بلاغي، د لهأمس
تحليلي و بر مبناي  -كنند؟ در اين تحقيق با استفاده از روش توصيفي هاي عارفانه چه كاركرد و نقشي ايفا مي انديشه

  شوند. ترين عناصر بلاغي در اشعار عراقي بررسي مي اي، برخي از مهم مطالعات كتابخانه
  

  پيشينة تحقيق 

گردد.  است و پيشينة آن به قرنها پيش باز مي انه مورد توجه محققين بودهشناس عناصر بلاغي پيوسته از منظر زيبايي
پژوهشگراني چون همايي، شفيعي كدكني، كزازي و شميسا، در دوران معاصر كتابهاي ارزشمندي در اين زمينه تأليف و 

است. در سالهاي اخير   ن بودهاند. بيشتر اين آثار، كند و كاوي براي معرفي و تبيين دانش بلاغت و خاستگاه آ تدوين نموده
گيري از دانش بلاغت، آثار شاعران را بررسي نمايند. اشعار عراقي نيز از اين منظر مورد  اند با بهره پژوهشگران تلاش كرده
  توجه قرار گرفته است.

در تحقيقي  ) نيز1391) تشبيه و استعاره را در ديوان عراقي تحليل نموده است. عبداالله محمدي(1392محمود درگاهي(
ديگر ضمن بررسي امثال و حكم و تمثيل در اشعار عراقي، كوشيده تا از اين رهگذر به تحليل اين اشعار بپردازد. قافلة 

) ضمن تشريح احوال عرفاني عراقي صور خيال را نيز در 1375پور( اي است كه رسول واعظ نامه قلندران نيز عنوان پايان
  ت.كلام وي مورد توجه قرار داده اس

اما آنچه مسلم است تاكنون در خصوص تبيين جايگاه عناصر بلاغي در زبان عرفاني عراقي و پيوند آن با افكار و احوال 
عارفانة وي هيچ تحقيقي صورت نگرفته، بنابراين كوشش شده است با ديدگاهي تازه، به تحليل عناصر بلاغي در عرفان 
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رو گردند. به همين روي در اين مقاله  عراقي با خوانشي نو از كلام وي روبهعراقي پرداخته شود و از اين رهگذر، مخاطبان 
  گردند. اند، بررسي مي گيري بلاغت تصويري زبان عرفاني عراقي به كار گرفته شده ترين صناعاتي كه در شكل برجسته

  بحث و بررسي عناصر بلاغي:

  تقابل و تناقض: 

  بارت تو، پي گم كند اشارتدرهم ع  خودي و مستي جايي رسي كه آنجا در بي

  )79: 1392(عراقي،                      
ها در قالب  دهند. بيان اين تجربه گذراند، به سادگي تن به توصيف نمي رويدادهاي نفساني و يا باطني كه عارف از سر مي

شوند زبان را به چالش  عارف القا مي ها كه از عالم بالا به درون كشاند. اين تجربه الفاظ، دشوار است و زبان را به آشوب مي
جايي عالم غيب و شهادت را خاستگاه  افكند. برخي جابه ها، زبان را در وادي شطح و تناقض مي كشند. گزارش اين تجربه مي

  ).338: 1378دانند (شفيعي كدكني،  تناقض و شطح زبان عرفاني مي
» پرده آگاهي شهودي از امور غيبي وپشت«ارت است از: هاي عرفاني همان كشف معنوي است. كشف در عرفان عب تجربه
). اشارات و عبارات براي تبيين و توصيف اين كشف نابسنده است و به همين روي زبان به تناقض 107: 1375(قيصري، 

خواهد به وصف  نمايد. شناخت عارفانه، شناختي شهودي و متكي به دريافت است. وقتي اين دريافت باطني مي ميل مي
گردد، ميل دارد  گيرد. ذهني كه به شهود رسيده است، زماني كه از عالم غيب جدا مي اي تناقضي به خود مي آيد زبان جنبهدر

شود، طبيعي است كه زبان، قالبي تناقضي  تصويري از آن عالم عرضه كند و چون آن تجربة قدسي در زباني حسي ريخته مي
  به خود بگيرد.

نماست  كند، زبانش متناقض گردد و احوال آن سري خويش را در قالب زبان عرضه مي مي عارف چون از عالم وحدت باز
ناپذيري، ناشي از ماهيت تجربة او و همچنين نارسايي زبان  ). اين بيان61: 1387نماست (ستاري،  اش متناقض چون تجربه

). 60ها است (همان:  ها و تجربه خاطرهمعمول و مرسوم است. ادبيات عرفاني در حقيقت بيانگر مشكل عرفان در تبيين آن 
  تناقض، حاصل نارسايي و ابهام در فهم و زبان بشري است.

نمايد. بخشي از اين تناقض، فكري و بخشي لفظي و در روساخت كلام  تناقض در كلام عراقي به دو صورت جلوه مي
وي در سير و سلوك باطني خويش، به برد.  گيرد. عراقي در بخش فكري و معرفتي از تناقض بهرة بيشتري مي شكل مي

ورزي را كه از جانب صوفيان رسمي و فقهاي  هاي مرسوم دين ها و شيوه يابد كه بسياري از سيره جايگاهي معنوي دست مي
كشاند. اعتقاد وي بر اين است كه اين متشرعان، از عمق و ژرفاي  داند و به نقد مي يابد قابل قبول نمي ظاهر پرست، بروز مي

اند. اين تضاد فكري، با  اي از آن كه تنها منافعشان را حاصل خواهد كرد، بسنده نموده فاصله گرفته و تنها به پوسته دين
  گذارد. ظهور در زبان، در حقيقت پاي در ميدان عمل مي

ت. آن هاي زباني دو حوزة ديني و غير ديني اس بسياري از تناقضات موجود در زبان عراقي محصول در آميختگي نشانه
جا كه رند و قلاش، دلبر و معشوق و پسر، مي و معشوق و مست، و بت و صنم و ميخانه با محتسب و پير و شيخ، كعبه و 

  رسد: شوند، اين تناقض به نهايت مي مسجد و سجاده، در يك محور با هم تركيب و همنشين مي
  

  ز استهــشياري و مــستيش همه عين نما  در كوي خرابات كسي را كه نياز است

اينجا نپذيرند نماز و ورع و زهد   
  اسرار خــرابات بجــز مست نــدانـد  

  آنچه از تو پذيرند در اين كوي نــياز است
  ديدم به حقيقت كه جز اين كار، مجاز است
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  در مــكيده بنشين كه ره كـــعبه دراز است  خـــواهي كه درون حرم عشق خرامي
  )80: 1392(عراقي،                               

گردند و  و ميخانه و مستي در برابر كعبه و هشيار و نماز و ورع، ستايش مي شود كه مي  تر مي رنگ اين تناقض وقتي پر
دهند و در بافتي نو و تازه، مفهومي دگرگون  خود را از دست مي بنيادين معناي تناقضي، شكلي همينجاست كه اين واژگان در

هاي غير شرعي، نوعي بازي با زبان است كه محصول آن  هاي شرعي با واژه آورند. اين تقابل واژه دست مي  و قابل ستايش به
ناسازگاريهاي «شود.  گيري اين تصوير، منجر به ايجاد طنزي پنهان اما بسيار گزنده مي باشد. شكل نما مي تصويري متناقض

كاري در نام افراد و عنوانها، و بازي دو معنايي واژه ها،  ها، دستطنز آفرين در سطح واژگاني به شكل كاربرد همنشيني ناساز
گيرد، منتهي به  ). اين شوخي زباني عراقي كه بر پاية ناسازگاري و تناقض شكل مي383: 1392(فتوحي، » گيرد صورت مي

  نمايد: يهاي كلان رسمي نشانگي م ها و انديشه شود كه تضاد فكري عراقي را با روايت تصويري طنزآميز مي
  در كوي خـــرابات فتاديم دگر بار  رخ سوي خرابات نهــاديم دگــر بــار

  از بهر يكي جرعه دو صد توبه شكستيم
  در كنـج خرابات يكي مغبچه ديـــديم

  از درد مغان روزه گشاديم دگر بار 
  در پيش رخش سر بنهاديم دگر بار

  )105: 1392(عراقي،                   
ها و  گيري از سوية تناقضي زبان، نمادها، بنيان سازي زبان قدرت است. عراقي با بهره ماية خنثي ضي، دستبيان تناق

دهد. عراقي مخالف دين نيست، اما مخالفت و  شكند و آنها را خوار و فرومايه جلوه مي ساختار اين نهادها را در هم مي
حاصل ذهنيت آزادانديش و منتقد عراقي است و در بافت معنايي  مبارزة او با دينداران ريايي و منافق است. اين تناقض،

گريز وقتي مكرر  هاي عادت ها در حالتي پارادكسيكال، شناورند. اين تناقضها و تقابل شود. اين نشانه واحدي نيز محدود نمي
شود. اين مفاهيم  مياي از آن در ذهن مخاطب  گيري مفهوم تازه انگيزند و سبب شكل شوند، حساسيت مخاطب را برمي مي

شناسان نيز  سازد. نشانه كند و تكرارشان ذهن مخاطب را با تفكرات گوينده همراه مي جا مي تازه بار معنايي واژگان را جابه
  .)12: 1387تر ببيند (چندلر،  اي تازه گردد تا مخاطب دنيا را به گونه معتقدند كه تكرارِ بجا سبب مي

  مغانه مرا بهتر از مناجات است  مـي  اتستچنين كه حال من امروز در خراب

  برهاند ز دست خويشتنم مرا چو مي 
  درون كعبه عباد چه سود چون دل من

  به ميكده شدنم بهترين طاعت است
  مــيان بتكده مولاي عزيّ و لاتست

  )107و  106: 1392(عراقي،           
كند. در چنين حالتي در فرآيند ادراك، نياز است كه ميان  يگيري از تناقض، مرز شرع و ضد شرع را محو م عراقي با بهره

ها كه ذاتيِ آدمي است و در زبان  ). اين تقابل203: 1387آنچه بر زبان آمده و معناي پنهان آن تمايزي ديده شود (چندلر، 
سان نيست و زبان او كه ). ذهن عارف با ذهن فقيه و فيلسوف هم159يابد در توليد معنا نقش بنيادي دارند (همان:  نمود مي

پذير عارف در مقابل زبان  زباني ذوقي است هميشه در تقابل با زبان علمي و استدلالي آنهاست. اين زبان خيالين و تفسير
  نمايد: شكنانه بنيادهاي فكري و معرفتي اور را انكار مي ايستد و ساختار ايدئولوژيك و جدي فقيه مي

  نوش كه از مي گره كار گشادند مي  داي دل چـــو در خانة خمار گشادن
  در كعبه مرو چون در خمار گشادند  در خود منگر نرگس مخمور بتان بين

  )75: 1392(عراقي،                      
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هاي  ها هستند و در ذات خود قدرت دارند. اين نشانه دهد كه نمودگار ارزش هايي را هدف قرار مي عراقي نمادها و نشانه
گيرد كه در  شوند، طنزي بزرگ شكل مي ه حوزة قطعيت و جديت دين تعلق دارند، وقتي به شوخي گرفته ميمقدس كه ب

  تقابل با ظاهرپرستانِ صاحب قدرت بسيار گزنده و كارساز است: 
  سبحه به كف و سجاده بر دوش  كـــردم گذري به ميكده دوش

  وشسر مست و ز جام عشق بيه  در آمـد از خـــرابات  پيـري به
  كــاينجا نخرند زهد، مــفروش  گفت از سر وقت خويش با من

  خــرقه بـــنه و پـلاس درپوش  ــه بــده و پيـــاله بـستانبحس
  در ميكده رو شراب مـــينـوش  در صومعه بــيهوده چــه باشي

  )84(همان:                            
شود،  پيرِ عراقي كه سرمست و غير قابل مهار است، بر زبان آورده ميآلود و تقابلي وقتي از زبانِ  اين سخنان تناقض

تأكيدي پررنگ بر روش سلوك عارفانه در مقابل مخالفان ظاهرپرست است. اين پير ميكده با گفتار خويش عقايد قشريون را 
وانه، منزلتي والاتر از عالم كند. اين پير سرمست و دي آلود آنها را نفي و انكار مي گيرد و تفكر نفاق به باد انتقاد مي

پرست دارد. جايگاه اين پير، ميخانه است و به بركت مستي و بيهوشي خويش، در مقامي برتر از عالم زهد فروش  صورت
اي است با شيخ و فقيهي كه مسجد را به منصبي براي ظاهرپرستي و  نشين، مبارزه ساخت اين پير مكيده ايستاده است. ژرف

ل نموده است. منش و كاركرد اين پير، سالك را به كامي جاودانه خواهد رساند. ميخانة عراقي جاي عمل خواهي تبدي منفعت
  تر برخوردار است:  است و در برابر مسجد و صومعه كه محل غوغاسالاري و گفت و گوي بي كردار است از منزلتي افزون

  سر زهد و پارسايــيكـه نماند بيش ما را   مــغانه بــده ار حــريف مايي پسرا مي 
  قدحي شراب پر كن به مـن آر چند پايي؟  كـم خانگه گرفتم، سر مصلحي نــدارم

  چو به صومعه گذشتم هــمه يافتم دغايي   ام اهل زهد و تقوا به من آر ساغر مي نه
  چو ز زاهدي نديدم جز لاف خود نمايي  تو مرا شراب در ده كه ز زهد توبه كردم

  )108 - 109(همان:                            
ها، محصول تجارب خاص  اي تناقض انجامد، پاره هاي معرفتي و فكري، كه سرانجام به نوعي تقابل مي علاوه بر تناقض

گيرد. تجارب  خواهد به زبان آورده شود، صورتي تناقضي به خود مي اي است كه وقتي مي باطني و وجد و سرور عارفانه
گردند،  طبيعي است. وقتي آن تجارب در اين زبان جاري مي و عمومي و حسي تجارب ، و زبان، مولودعارف، مينوي و باطني

  كشاند: نمايد و در حالتي ناگريز آن را به وادي شطح و تناقض مي زبان را تحت تأثير خود از حالت معمول خود جدا مي
  نواي بي نوايي منم و حريف كنجي و  نه زر و نه سيم دارم نه دل و نه دين نه طاعت

  )109(عراقي:                               
  بــا رخت كفر من همه ديـــن است  بــي رخــت ديــن مــن هــمــه كــفرست

  )160(همان:                                
عارف وقتي با چنين  ).5: 1381(محمدرضايي،  "ناپذيري آن است هاي تجربة ديني بيان يكي از جنبه" :گفته شده است

خواند. البته نبايد از ياد برد كه اين غم در عالم  نما، غم يار را ماية طرب مي شود، در لفظي متناقض اي رويارو مي تجربه
  آيد: نما به حساب مي انگيز بودن اين غم،  متناقض عرفان، واقعاً اصل طرب است و از نگاه ما طرب
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  يش حذر نتوان كرداز طرب ب  غم او ماية عيش و طرب است
  )150(عراقي:                     

كند و شب و روز و تاريكي و روشني را در نگاه سالك يكسان جلوه  وصال و ديدار و ديدن جمال يار مرزها را محو مي
گيرد و  انگيزد و در فضايي پر وجد و سرور، زبانش از دلالت منطقي فاصله مي هاي عاطفي وي را برمي نمايد. حساسيت مي

ها ديگر در قلمرو حسي، مصداقي نخواهد داشت و  گردند. در چنين حالتي مدلول اين نشانه هاي زباني، شورآفرين مي نشانه
    پيچد: زبان در پيراية تناقض فرو مي

  از چراغ تو خانه روشن شد  تـــا غـــمت ســاكن دل من شد
  شب ما با خيال تو روز است  اي كه حسن رخت دل افروز است

  )435(همان:                     
ناپذير است كه سالك هر چه از سرچشمة وصال بيشتر  اي ديگر، پيوند و همنشيني با معشوق چنان سيري در تجربه

داند سير شدن از وصال، براي او فرجامي خوش نخواهد داشت، بنابراين  گردد. عاشق مي تر مي نوشد، عطشش مضاعف مي
  نمودن اين تشنگي، خود را همچنان و پيوسته در روزگار وصال نگه دارد: كند با آشكار تلاش مي

  چون سايه در پـي تو گرد جهان دوانم  ايــن طـرفه كه دائم تو با مني و من باز
  جانش به لب رسيده از تشنگي من آنم  اي را غرقه در آب حيوان كس ديده تشنه

  )259(همان:                                 
دهد. اين ميل زبان به تناقض، برخاسته از دوگانگي احوال و تجاربي  هايي، در بيان احوال سالك رخ مي ن چنين تناقضاي

اي دو رويه و عنصري ميانجي ميان عالم غيب و شهادت است.  كند. گفته شد كه عارف سكه است كه عارف در آن سير مي
گردد.  نما و مبهم مي اش ناگزير متناقض لم شهادت سخني بگويد، گزارهخواهد از عالم باطن و غيب، در عا آنجا كه عارف مي

  نمايد تناسب دارد. اين تناقض، با دو عرصه و گسترة متفاوتي كه عارف در آن سير مي
 استعاره: 

استعاره براي زبان عرفاني، تنها يك آراية هنري نيست. عارف با استفاده از چنين عنصري بلاغي، جهان غيب و عالم 
گرايي عارف از روي ناگزيري و برخي بر مبناي نوع نگرش و شگردهاي تخيلي  آميزد. برخي از استعاره س را در هم ميح

). زبان 314: 1392دانند (فتوحي،  ترين صورت مجازي و ركن اساسي خلاقيت مي وي استوار است. برخي استعاره را مهم
پندارد. زبان دين و عرفان از آن جهت استعاري است  ر ذهني و مجرد ميترين ابزار براي بيان امو عرفاني استعاره را مناسب

تفكر انتزاعي و نيز تفكر در باب مجردات و امور معنوي به طور عمده خصلت استعاري «كه تفكر ديني، استعاري است. 
گيرد. زبان  ري به خود ميدارد. از اين رو در هر موردي كه با مفاهيم مجرد و انتزاعي سر و كار داريم، تفكر، صورت استعا

  ).47: 1391(داوري اردكاني و ديگران، » شود هم متناسب با اين خصلت پر از استعاره مي
سيستم ادراكي «شوند. ليكاف و جانسون باور دارند كه  در زبان عرفاني، امور ذهني و باطني در قالبي حسي ريخته مي

  ).62(همان: » انسان اساساً استعاري است
اي  تواند به روش بيان، گونه روش بيان زيبا، اساساً وجود ندارد... تنها استعاره مي«ست نيز گفته است: مارسل پرو

اند،  هايي را كه چون باد و برق گذرنده بوده ). عارفان از طريق زبان استعاري، تجربه315: 1392(احمدي، » جاودانگي ببخشد
  اند. جاودانه كرده
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، استعاره، ابزاري مناسب در دست سالك است استهاي عرفاني سالك نابسنده  و تجربه آنجا كه زبان براي بيان حقايق
هاي كميابي را كه ميل به بيان دارند اما امكان آن را ندارند، آشكار  رساند كه تجربه استعاره به سالك ياري مي"). 313(همان: 

دارد و همين حركت هنري  مي  ري هنري به حركت وا). سالك در فرآيندي تخيلي، زبان را در بست54: 1386(ريكور،  "سازد
  گردد. زبان، به آفرينش استعاره منجر مي

هاي گوناگون از استعاره استفاده نموده است. گاه با استفاده از فرآيند  عراقي متناسب با افكار و احوال خويش، به شكل
برد. در چنين حالتي شاعر مدعي اتحاد و اين  اي ديگر به كار مي شباهت، يك عنصر و پديده را به جاي عنصر و پديده

نهد و تأويل و  ). در چنين فرآيندي زبان به پوشيدگي و ابهام روي مي316: 1392هماني دو سوي استعاره است (فتوحي، 
  يابد: نمايد. در اين نوع زبان، خوانش و تفسير مخاطب اهميت بيشتري مي تفسير آن كمي دشوار مي

  روي در روي نــگار مـهربان خواهـــيم كرد  رو زين عالم بي آبـــروچـــون بـــگردانـيم 
  )105(عراقي:                                         

  اينك روان خواهيم كرد در سر يك جرعه مي   مي روان كن ساقيا، كاين دم روان خواهيم كرد
  )104(همان:                                         

  كانـــدر هـــمه شـــهر شـــور و غوغاست  ــيكـــده تـــا چـــه شـــور برخاستاز مـ
  كـــز هــر طرفي خـــروش بـــرخـــاست  تــــا چـــشم بــتم چـــه فـــتنه انـگيخت

  )76(همان:                                            
به روايتي آدمي بدون استعاره و مجاز توان "ايد جلوه نمايد. فهم سالك از هستي و خالق هستي، در قالبي مجازي ب

  ).68: 1392(فتوحي،  "انديشيدن و آفرينش مفاهيم تازه را ندارد
گويد:  كند. وي مي پندارد كه چيز ديگري را القا مي استعاره را تصوري ذهني مي (Joseph Campbell)جوزف كمبل 

هايِ: نگار،  ). استعاره92: 1393(كمبل، » ل است كه در واقع هيچ چيز نيستهاي ديني مرجع استعاره چيزي متعا در سنت«
چون و  ساقي، خورشيد، بت، خوبان، جانان، همه تصويري از همان امر متعالي است كه هيچ چيز نيست، يعني كيفيتي بي

است براي ديگران نيز تصوير رنگ و ناپيدا است. كوشش عارف همه آن است كه آن امر غيبي و ناپيدايي كه خود دريافته  بي
ها باشد، اين زاوية متناسب، همان استعاره  اي نگريسته شوند كه متناسب آن انديشه هاي عرفاني بايد از زاويه نمايد. انديشه

  رنگ است. چون و بي است كه بهترين راه براي درك حقيقت اين امر متعال بي
زمان هم شكل انديشگي  ها هم مرجع خود را آشكار نمايد. استعاره تا شود مي ساخته آن، خالق ذهنيت هر استعاره بر مبناي

معشوق قدسي در پشت  است. رازمندي نشان غياب برند. مي غياب به كنند و هم با حضور خود، امر متعال را سالك را بيان مي
امر قدسي در ، اند قدسي امر رازآميزي براي مناسب بستري ها استعاره اين. گردد مي آشكار هم و شود مي پنهان هم ها استعاره اين

  دهند؛ مي نشان حقيقت ها تجربة مينوي سالك را در مواجهه با حق و گردد. اين استعاره پنهان مي اي لحظه در و آشكار اي لحظه
  شور از سر بازار به يك بار بر آمد  ناگاه بت من مست به بازار برآمد

  هر سو به شب تار بر آمدصد مهر ز   ناگاه ز رخسار شبي پرده برانداخت
  )151: 1392(عراقي،                     

رنگ  هاي وي دخالتي محسوس و پر ه گرايانه در خلق استعار گرا است. اين بينش جمال گفته شد عراقي عارفي جمال
در آن را با دقت در نوع شگردهاي استعاري يك مؤلف، ميزان دخالت خيال وي در توصيف موضوع و نوع تصرف «دارد. 
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هايي كه از محيط پيرامون خود گرفته است نسبت  ). عراقي ميان امر متعال و استعاره314: 1392(فتوحي، » توان نشان داد مي
  گردد. بيند و مدعي اين هماني دو سوي استعاره مي و يگانگي مي

ست. تصويري سراسر روشنايي و عراقي در مواجهه با معشوق قدسي تصويري دلربا و اهل ناز و زيبايي از او دريافته ا
هاي باستان و  هايي چون، ساقي و مترادفاتش به همراه خورشيد و مشتقاتش، كه در انديشه حيات بخش. بنابراين استعاره

) ايزد بانوي خانواده و Hestiهستيا ("اساطيري نيز نماد حيات و روشني بوده اند، در زبان او از بسامد بالايي برخوردارند. 
(گويري،  "اند كردند و ماه و خورشيد مظاهر مقدس آن بوده ش، ايزد بانويي است كه يونانيان براي او قرباني ميخداي آت

). در يشت 37هاست و نمادي از پاكي و روشنايي است (همان:  ). آناهيتا يكي از ايزد بانوان ايراني نيز خداي آب18: 1386
كلام راستين آگاه است، خوش اندامي كه داراي هزار چشم است بلند بالايي  ستاييم كه از مهر را مي«آمده است:  88بند  10

  (همان).» كه در بالاي برج گسترده ايستاده
هاي ديگر كه يك جهان را بر  متون از ابتدا تحت قلمرو قدرت گفتمان«.معتقد است: (Julia. Kristeva)جوليا كريستوا 

). بنابراين دور از ذهن نيست اگر عراقي در فرايند بينامتني، بخشي از 284: 1387(چندلر، » كنند قرار دارند ها تحميل مي آن
نظام انديشگاني و ذهنيت عرفاني خود را از همين باورهاي اساطيري گرفته باشد. ذهنيتي كه خداي او پر از زيبايي و 

  روشنايي و دلربايي است:
  ا بشكستـــم توبة مـــد هي ما بدري هم پرده  تــرده برون آمد ساقي قدحي در دسـاز پ
  ا بنشستـــر مــــچون هيچ نماند از ما آمد ب  يداــمه شـــيم هـــود رخ زيبا، گشـــبنم

  جان دل ز جهان برداشت اندر سر زلفش بست  زلفش گرهي بگشاد، بند از دل ما برخاست
  )137: 1392(عراقي،                                 
هر و خورشيد و آب و ساقي، در سخنان عراقي چنان چشمگير است كه جداي از ترسيم سيماي هاي م تكرار استعاره

نمايد. به هر روي استعاره خاستگاهش ذهنيت و تخيل و  معشوق ازلي، مهرابة زرتشتيان را نيز در ذهن مخاطب تداعي مي
ريف است. ما بايد تخيلمان را به كار استعاره بيانگر يك انتزاع در چارچوب يك الگوي خوش تع«تفكر سازندة آن است. 

 ). سيمون وي193و  192: 1392(چندلر،  »بگيريم تا به سمت كشف شباهتي كه استعاره به آن اشاره دارد خيز برداريم
)Simone. Weil :تر از استعاره براي  ). و چه نقابي مناسب149: 1382(وي، » خواهد كه پنهان بماند خدا مي«) گفته است

). همان 98: 1393(كمبل، » توان جاودانگي را تجربه نمود استعاره نقاب خداوند است كه از طريق آن مي«گي. اين پوشيد
ها  قدر كه خداوند در نقاب استعاره پنهان است در حالتي پارادكسيكال آشكار نيز هست. عارف به مدد اين استعاره

ويد بهشت محل تجربة جمال قدسي نيست جاي اين كار گ خواهد جمال الهي را در همين دنيا تجربه كند. عارف مي مي
كند كه بتوان از رهگذر  هايي خلق مي ه گراي خود، استعار ). عراقي بر مبناي ذهنيت شباهت188باشد (همان:  همين دنيا مي
  جا به تماشاي جمال يار نشست:  آنها در همين

  ارير دل وصل تو بــابد بــبي  يدواريــود امـــي بـــارا كـــنگ
  يدواريـــه كام دل رسد امـب  چه خوش باشد كه بعد از نااميدي

  كام گردد دوستداري كه دشمن  گذار جاناــم مـــام دلـــده كـــب
  )211(همان:                       

كه  استعاره تصويري هنرمندانه از امر مقدس است. در اين نگرش سيماي امر قدسي نه بر مبناي فقاهت و درس و بحث
(نصر، » نماياند سازد و هم آن را مي هنر هم پرده است كه خدا را پنهان مي«شود.  از روي تجربة شهودي سالك، نمايان مي
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نمايد. اين بحث  ). تجربي بودن مبناي اين نمايش آسماني بر روي زمين، لذت رويارويي با آن را دو چندان مي212: 1388
فرق كشيش و شمن آن «هاي ديني وجود دارد.  ويي با امور باطني، در همة انديشهتقابل تجربه و دانش مدرسي، در رويار

اي داشته است. در سنت ما اين راهب است كه دنبال تجربه  دار است، و شمن كسي است كه تجربه است كه كشيش وظيفه
). در عرفان اسلامي نيز 98: 1393(كمبل، » رود، حال آن كه كشيش كسي است كه درس خوانده تا به جامعه خدمت كند مي

رساند. نگاه عارف از  نهد كه او را تا عرش مي اي گام مي عارف در برابر فقيه كه تكيه بر دانش مكتبي دارد، بر نردبان تجربه
برد. تمام تكاپوي عارف در اين مسير آن  ظرافت و لطافتي برخوردار است كه شوكت و هيبت امام و شيخ را به حاشيه مي

  اش، محصولي جز لذت و سرخوشي نداشته باشد:  ري از خداي خويش ارائه نمايد كه جمال و دلربايياست كه تصوي
  ويدا شدـفس هــدر نــذره ان  و پيدا شدــتاب رخ تـــآف

  دا شدــحسن رويت بديد شي  رد از جمال تو نظريـوام ك
  ذوق آن چون بيافت گويا شد  عاريت بستد از لبت شكري

  روي خورشيد ديد و دروا شد  د سحرشبنمي بر زمين چكي
  )225: 1392(عراقي،             

ها در زبان خنثي نيستند بلكه از لحاظ  واژه«كشد.  عارف به مدد واژگان كيفيات ذهني و روحي خويش را به تصوير مي
تحت تأثير ناخودآگاه  ). عراقي355: 1392(فتوحي، » تاريخي، فرهنگي و ايدئولوژيكي، مفاهيم و دلالت ضمني متعدد دارند

هايي را برگزيده است كه كمينة معنايي آنها اغلب بر روشنايي و زيبايي استوار است.  فرهنگي و اساطيري خويش، استعاره
هاي آييني و ديني، نماد روشنايي و  هاي مهر، خورشيد، آب، ساقي، چه در باورشناسي باستاني و چه در انديشه استعاره

گاه معشوق قدسي هستند. بر  ترين جلوه ها مناسب انديش عراقي، اين استعاره پرست و جمال گاه جمالدلربايي هستند. در ن
ساختي  گردد. ژرف مبناي همين ذهنيت و زاوية ديد، ساختار استعاري كلام او از انسجام و ژرف ساختي واحد برخوردار مي

انگيزد و اين انگيزش منجر  با گذشته را در خواننده بر مي گرايي احساس پيوند گرايي است. كهن كه يكي از بنيادهاي آن كهن
ها، انديشة بنيادي خود يعني مفهوم تجلي را  ). عراقي به ياري همين استعاره254گردد (همان:  به تداوم فرهنگ و سنت مي

ن حال با خلاقيتي كند و در عي ها امري نامتعارف را در پوششي ملموس تبيين مي كند. وي به ياري آن استعاره تبيين مي
هاي باطني خود را در قالبي  نمايد. بر مبناي همين خلاقيت است كه دريافت گذار مي هنرمندانه سخن خويش را نيز اثر

  نمايد. پذير به مخاطب عرضه مي تفسير
  اغراق

يالين در آن رخ اي خ هاي ديني و دنيوي سالك به گونه ها، باورها، آمال و آرزو ادبيات عرفاني بستري است كه انديشه
اي براي  ). ادب عرفاني زمينه84: 1381هاي زبان ديني، اغراق است (شووان،  نمايد. گفته شده است كه يكي از مشخصه مي

زميني شدن امر قدسي و بروز اوصاف جمالي و جلالي وي است. فتوحي، آراية معنوي اغراق را با مباحث اعتقادي در 
). سالك چه در بيان و ترسيم اوصاف معشوق و چه در توصيف احوال تجارب و 360: 1392فتوحي، ر.ك. داند ( تناسب مي

  برد. آميز زبان بهره مي چه در بيانِ آرا و عقايد خود، از سوية اغراق
ساخت خود، ماهيتي حماسي دارد. اين دو نوعِ ادبي،  اغراق از خصوصيات متون حماسي است. عرفان نيز در ژرف

ماية تمامي اين  گيرد. بن اند. هميشه ستيز ناسازها در جهان حماسه و عرفان صورت مي ارزه بودهاي براي مب هميشه عرصه
در «نمايند.  هاي اساطيري تغذيه مي نبردها رويارويي خير و شر است. بويژه كه هر دو نوع ادبي حماسه و عرفان، از بنياد

). اين همان پيوندي است 47: 1387(كزاري، » دم با يكديگرنداي، گيتي و مينو در پيوند و داد و ستد دما بيني اسطوره جهان
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كوشد تا آن پيوند را ميان عالم غيب و عالم شهادت برقرار سازد. كوشش عارف همان  كه عارف بدان باور دارد و مي
روند را  يازد؛ مينوي كردن گيتي و گيتيك نمودن مينو(همان). كزازي اين اي بدان دست مي كوششي است كه انسان اسطوره

). اين پيوند گوهرين حماسه و 53(همان: » گنجد كه در منطق و خرد انسان شهرآيين نمي«نامد. پيوندي  هنبازي صوفيانه مي
  هاي عرفاني، اغراق از كاركردي برجسته برخوردار گردد: عرفان سبب گرديده است تا در گزاره

  تا جام طرب كشم به رويت  كويتـا رخ نــاقي بنمــس
  كويتـــي رخ نـــظارگـن  ده شراب مست گرددناخور

  )91: 1392(عراقي،            
هاي ذهني خود را از معشوق ازلي، در قالب زبان بريزد، اغراق ابزاري مناسب در چنگ  خواهد آرايش عارف آنگاه كه مي

هاي قهرماني و  ند تناسب دارد. زمينههايي كه صبغة قهرماني و خرق عادت دار گيرد. اغراق با گزاره اوست كه آن را به كار مي
نمايد.  اي برجسته از خدا ترسيم مي گيري از آراية اغراق، جلوه خرق عادت نيز از خصايص زبان عرفاني است. عارف با بهره

نمايد و از اين  گويد، آراية اغراق توصيقاتش را برجسته مي هاي خداوندگار سخن مي عراقي در هر كجا كه از خدا و نمود
  كند: حمل، عواطف و احساسات مخاطب را بهتر با خود همراه ميم

  در جهانش كجا قرار بود؟  هر كه در بــند زلـف يار بود
  تا قيامت در آن خمار بود  كــه ياد لبش كند روزي  وآن

  نه به بــازوي روزگار بود  كـارهايي كه چشم يار كنــد
  ر بــــودنــــالة بيدلان زا  كه هر شبي شنوي  بر فلك آن

  آنك ازو چرخ را مدار بود  نـــفس عاشـــقان او بــاشد
  )90(همان:                     

گونه  پذيرد، در نگاه سالك نه تنها هيچ البته روشن است اين چنين آرايش كلامي كه در پيوند با معشوق ازلي، صورت مي
وير ازلي و قدسي نارسا و ناقص نيز هستند. نام نهادن اغراق بر نمايي نيست بلكه، اين الفاظ در تبيين آن تص اغراق و بزرگ

  شناسانه است: اي، تنها از نگاه بلاغي و زيبايي چنين صورت بندي شاعرانه
  در هر دهن، خوشيِ لــب تـو مثل شده  اي هر دهن ز ياد لبت پر عسل شده
  ـدهمــشاطة جـــمال تـو لطف ازل شـ  آوازة وصــال تــو كــوس ابـد زده
  ارواح حال گشته و اجسام حـــل شـده  از نـيم ذره پرتو خورشيد روي تــو

  هاي زلف تو صاحب محل شده در حلقه  ها ز راه حلق برافكنده خويشتن جان
  آورده خط به خون من و در عمل شده  ترك رخت كه هندوك اوست آفتاب

  )292(همان:                                   
ترين مفاهيم  شود، بلكه در توصيف كاركرد عشق به عنوان يكي از بنيادي فقط در بارة معشوق ديده نمي اين اغراق

  كند: عرفاني نيز نقش اساسي ايفا مي
  ها همه گـــذر كرد بر مرتبه  عشق از سر كوي خود سفر كرد
  هر كتم عدم كه پي سپر كرد  صــحراي وجود گشت در حال

  )285: (همان                    
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هاي عرفاني،  هاي عراقي، جنبة ضد روايي و تقابلي به خود گرفته است. گفته شد كه در رويكرد برخي از اغراق
ستيز «بيني اساطيري است.  هاي جدايي ناپذير جهان هاي اساطيري، جايگاه پررنگي دارند. تقابل و تضاد نيز از ويژگي مايه بن

» ن ارزش و كارآيي جهان شناسانة خود را در پهنة فرهنگ بشري پاس داشته استتوان بر آن بود كه تاكنو ناسازها، مي
)، به صورت 32: 1388هاي اساطيري وجود دارد (آيدنلو،  ). باور به دوگانگي كه در سراسر روايت184: 1387(كزازي، 

ي كه قصد دارد شيوة فكري دهد. عراقي جاي ها در كلام عارفانه به حيات خود ادامه مي ها و ارزش تقابل اشخاص، باور
و ميخانه و ديگر مشقات آن، بر  خويش را در برابر ظاهرپرستان، برتر نهد، با اغراق در ستايش عناصر نامقدسي؛ چون: مي 

  كند:  والايي سيرة سلوكي خود در مقابل مخالفان تأكيد مي
  غانهم سـاقي، بده مــغي را، درد مــي   خانه در صومعـــه نگنــجد رنــد شراب

  بـــنما مـــقامري را، راه قمارخـــانه  ره ده قلنــدري را، در بــزم دردنــوشان
  تا جا ننهد چو جرعه، شكرانه در ميانه  پرستيد تا بشكند چو توبه، هر بت كه مي

  پرواز گيرد از خـــود، بـگذارد آشيانه  بيرون شود، چو عنقا، ازخانه سوي صحرا
  )100: 1392اقي، (عر                      

هاي  بخشد كه والايي تفكر باطني خود و فرومايگي انديشه آميز از ميخانه، آن را منزلتي مي عراقي به مدد ستايشي اغراق
و ميخانه به جايگاه سيمرغي خواهد رسيد.  پرست را در پي خواهد داشت. عراقي مدعي است به ياري مي  مخالفان صورت

  رسد: رستگي و بت شكني ميدر اين فضا، وي به مقام وا
  وز غم نام و ننگ وارستيم  ما دگـر باره توبه بشكستيم
  كمر عاشقانـــه بــربستيم  خرقة صــوفيــانه بدريديم

  نـفسي عاشقانه بنشستيــم  و معشوق  در خرابات با مي
  )1383(همان:                

 - ذير برخوردار هستند؛ هم به جهت برخورداري از بنيادي حماسيپ هاي عرفاني از ماهيتي اغراق بنابراين بايد گفت گزاره
نمايند. عراقي زماني از اغراق بيشترين  آميز زبان استفاده مي ها، از سوية اغراق اي و هم بنا بر جوهرة تقابلي اين گزاره اسطوره

شق مشغول است. علاوه بر برد كه به وصف كاركرد عشق و ترسيم اوصاف جمالي معشوق و احوال دروني عا بهره را مي
و ميخانه، در پي  آيد. در اين زمان با كاربست اغراق در ستايش مي  هاي تقابلي نيز اين آرايه به كار او مي گيري اين در جبهه

 نفي و انكار افكار مخالفان رياكار و ظاهرپرست خود است. 

  گويي كنايه و پوشيده

دانند (داوري اردكاني و  هاي اين زبان مي ي چند لايگي را از ويژگيشعر عرفاني، كاربستي هنري از زبان است. برخ 
شناسان تحت عنوان دلالت  ). اين خاصيت چندلايگي و تفسيرپذيري همان چيزي است كه در آثار نشانه93: 1391ديگران، 

). همين 210: 1387چندلر، ر.ك. ساز هستند ( هاي معني هاي ضمني نشانه ضمني مورد توجه است. آنان معتقدند دلالت
  بخشند. ها هستند كه در برابر خوانش و تأويل گشوده هستند و به گسترة تفسيري متن پهناي بيشتري مي دلالت

گوييم، اما منظور ما چيز ديگري خواهد بود؛ يعني معني  گويند در كنايه نيز همچون استعاره، ما چيزي مي پژوهشگران مي
كنايه سخني است كه «خلاف ظاهر و رو ساخت آن. در تعريف كنايه آمده است: و مقصود نهفته در كلام چيزي است بر 

معني حقيقي نهادة آن قابل رد نيست و ليكن به اقتضاي حال و در نسبت و مناسبت زمان و مكان و موضوع و مقال، معني 
  ).224: 1383(ثروتيان، » شود ديگري از آن فهميده مي
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انگيز  اس از مباحث عميق عرفاني است و با زبان جزم گرا و جدي و هييتزبان عراقي، تصويري ذوقي و پر احس 
» همواره اصحاب جزم با ارباب رمز سر ستيز داشته اند«انديش بسيار فاصله دارد و در تقابل با آن قرار دارد.  متشرعان خشك

آن رمز و اشارت گويند (همان: ). زبان عراقي زباني است كه به سخن روزبهان، زبان سكر است و با 186: 1392(ستاري، 
). چنين زباني زبان امر و نهي نيست و غير مستقيم و پوشيده است. گزينش چنين روش بياني از توان تأثيرگذاري 183

بخشند (فتوحي،  شوند و به كلام جاودانگي مي هاي بلاغي چون كنايه سبب تكثر معنايي مي بيشتري برخوردار است. آرايه
  گويي نشان داده است: گيري از سوية ادبي زبان، تمايل خود را به پوشيده ا بهره). عراقي ب7: 1392

  ز اغيار بترسيدم گفتم سخن سربست  خواستم از اسرار اظهار كنم حرفي مي
  )137: 1392(عراقي،                     

با برخورداري از حمايت مادي و  اين اغيار، همان نمايندگان رسمي و حكومتي دين بودند. فقها و مبلغان رسمي وابسته،
خواهند ترسيم نمايند. عارفان وارسته  گونه كه مستبدان مي  معنوي حاكميت، در پي آن بودند كه خط سير تربيتي جامعه را آن
شدند، تلاش كردند با استفاده  خورده به شدت سركوب مي و آزادمنش كه در مقابله با اين سانسور و گاه مقاومت عامة فريب

ها بدرخشند و بدين سان بر خويشكاري خود در راه  امكانات زباني و ذوق سرشار خود، چون شمعي در دل تاريكياز 
  روشنگري تداوم ببخشند.

گويي بر سر دار رفتند، رمزانديشي، ابزاري مطمئن براي تأمين  از آنگاه كه عارفان آزادانديشي چون حلاج به گناه  فاش 
  فرمايد:  چنان كه مولانا در غزليات شمس ميامنيت عارفان آزاده گرديد. 

  اي عقل بام بر رو اي دل بگير در را  ديوار گوش دارد آهسته تر سخن گو
  )194: غزل 1383(مولوي،             

گرايانه و موقعيت نامطلوب حاكم، كنايه و پوشيده  هاي رسمي و ظاهر عارفان به تجربه دريافتند كه براي نقد انديشه
  باشد: ردي كارا و در عين حال امن ميگويي، شگ

  فتاده از پي دانه به دام باده بيار  كجاست دانة مرغان كه طوطي روحم
  )101: 1392(عراقي،             

اما بايد گفت كه بيشترين تمايل عارفان بويژه عراقي به اين شگرد به جهت كاركردهاي تربيتي مؤثر كلام غيرمستقيم و 
اي ذوقي بود. در چنين روش  هاي منطقي كه به شيوه يوة تربيتي عارفانه، نه بر مبناي اقوال و استدلالپوشيده بوده است. ش

هاي مثبت منتهي  تواند به كنش داند ايجاد بينش، اصلي استوار است كه مي تربيتي، بنياد كار بر روشنگري است. عارف مي
ن و مردم به سوي كمال، رهايي و صلح و صفا است. وي بر شود. در اين سيره تمام كوشش عارف متوجه سوق دادن مريدا

كند دوگانگي و دشمنايگي را محو نمايد و مهرورزي و دوستي را در ميان آدميان  جو، سعي مي پرستان منفعت خلاف صورت
  گسترش دهد.

يضي و همين خواه است، كه زبانش زبان امر و نهي نيست؛ زباني است غير مستقيم و تعر عراقي نيز عارفي آزادي
رويكرد، كلام وي را از تأثيرگذاري پايداري برخوردار نموده است. در اين روشِ بياني، معنا چند بعدي و در كلام پنهان 

). زبان عراقي زباني هنري و نمادين است. اين زبان مخاطب را به تماشاي نمايشي 72: 1392فتوحي، ر.ك. گردد ( مي
پذيرد. يكي از  شود و از آن تأثير مي اي پوشيده درگير آن مي آن نمايش نيست، به گونه نشاند كه هرچند به ظاهر بازيگر مي

رسد اين شگرد بيش  هاي وي است. به نظر مي مواردي كه در سخن عراقي از بسامد بالايي برخوردار است، خويشتن خطابي
اقي در سخني پوشيده، پرهيز از گريِ مرسوم ادبي باشد، روشي تربيتي است. در اين مدل عر از آنكه نوعي صنعت
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پردازد. در  كند و در اين خطاب به نقد خويش مي نمايد. عراقي خود را خطاب مي خودپرستي را در بياني تعريضي طرح مي
داند اگر خودبيني و  نمايد. عراقي نيك مي اين مدل مخاطب بي آنكه آزرده و ملول گردد، از پيام گوينده استقبال مي

شود به  تر مي معه زدوده شود و هر كس خود در برابر اصلاح خويشتن احساس مسؤوليت نمايد، آسانخودپرستي از جا
  جهاني آرماني نزديك شد:

  اين كار به گفت و گوي، خاموش!  چون راست نمي شود عراقي!
  )85: 1392(عراقي،                    

ها، عراقي  ل تذكر و توصية به خويشتن است. در بيشتر غزلشود كه گويي پيوسته در حا اي تنظيم مي كلام عراقي به گونه
بخشد. وي   كند و در پايان با ذكر نام خود، كلام را رنگ و رويي تعريضي مي هاي خود را با زباني هنري بيان مي ابتدا آموزه

  گيرد: لام را مياي جان ك داند، مخاطب باريك بين با اشاره چرا كه به خوبي مي» گويد كه ديوار بشنود به در مي«
  ز بودش در فغانم با كه گويم  همه بيداد بر من از عراقي ست

  )118(همان:                      
  دلبر اندر كـــنار داشتـــمي  گـــر عراقي برون شدي زميان

  ).120(همان:                      
است. وقتي كلام غير مستقيم شود و درك  هاي عرفاني نيز تلاشي براي تقويت فهم مخاطب گويي برخي از پوشيده

چون تخيل هست تأويل هم هست، «مخاطب به تعليق افتد، ناگزير به جاي سطحي نگري، بايد بينديشد و تفكر نمايد. 
نشاند  ). كلام غير مستقيم مخاطب را در برابر معنايي مي305: 1385(كوربن، » وجود تأويل دليل بر وجود رمزانديشي است

ساخت آن، ذهنش درگير خواهد شد و همين درگير شدن ذهن، قدرت انديشگي و خلاقيت را  يابي به ژرف ستكه براي د
  نمايد.  در وي تقويت مي

زدايد و از لطافت و احساس و عاطفه  روحي مي انديشي و بي اي، دنياي ذهني مخاطب را از جزم چنين شيوة هنري
انگيز، انديشيدن و  ن خواننده و پر شدن گوش او از بايد و نبايدهاي ملالنمايد. به جاي انباشت اطلاعات در ذه سرشار مي
رسد، كوشش او  گري و تكلف نيست و به نظر مي گويي، هيچ گاه به دنبال صنعت آموزد. عراقي در اين پوشيده تفكر را مي

  د مغز هر سخني را دريابد:براي آن است كه در اين بيان هنري، خلاقيتي در ذهن خواننده ايجاد نمايد كه بهتر بتوان
  آبي ست حــيات و مــا سبوي ايم  شهري ست بزرگ و ما درو ايم
  ايـــم مـــا زنده بدان نسيم و بوي  بــويي بــه مشام مـــا رسيـده
  ايـم ر راه به سر دوران چو گـــوي  چـــوگان حيات تا بخورديــم
  وي ايمنشناخت كسي كه در چه خ  تا خوي صــفات او گــرفـتيم

  )300(همان:                             
هاي عارفانه، نيز به سبب ماهيت رمز آلود مباحث، تجارب و  گويي نبايد از نظر دور داشت كه بخش مهمي از پوشيده

ن وقتي در اند تفاوت دارند. بنابراي هاي بشري كه مولود حس و تجربه ها با ديگر انديشه هاي عرفاني است. اين انديشه انديشه
  گرايند: شوند، به پوشيدگي و ابهام مي قالب زبان حسي ريخته مي

  كشم اين همه محنت پي آن مي  ام ناگفتني از تو چيزي ديده
  )324(همان:                        
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اقي نيز به اند. عر ها و تجارب خود بوده عرفا با نگاهي ويژه به هنر، در پي ساخت طرحي تازه در عرضة افكار و انديشه
عنوان عارفي وارسته، در تلاش است تا از تمام امكانات زباني، براي رشد، تعالي و كمال جامعة انساني بهره ببرد. در اين 

شناسانة  هاي زيبايي هاي باطني و ديني است، البته جنبه زبان كه، ابزاري براي عرضه نمودن تصويري هنري و لطيف از انديشه
  ست. سالك علاقه دارد افكار و تجاربش در زباني زيبا و متفاوت عرضه گردد.بيان نيز مورد توجه ا

  گيري نتيجه

اي برخوردار است  عراقي از جمله عارفاني است كه به رويكرد تصويري زبان تمايل فراوان دارد. عراقي از حس شاعرانه
طني خود عينيت بخشد. وي پايبند به عرفان كارگيريِ تصاوير بيروني، به محتواي ذهني و تجارب با كند با به كه تلاش مي

يازد. زهد  هاي زباني دست مي هاي گوناگون عالم هستي به تصويرسازي و بازي مندي از جلوه آفاقي است بنابراين با بهره
گيري از دنيا اعتقاد دارد. عراقي برخلاف اين طبقه، همة  گرايي و ترويج خوف و كناره گراي حاكم به درون رسمي و سنت

كند تمام اين شور و تپندگي را دريابد و در كلام  داند و سعي مي جوانب هستي را نمادي از امر قدسي و معشوق ازلي مي
  گرايانه نيز روشي براي مقابلة با متشرعان متعصب بوده است. خويش به كار بندد. شايد اين رويكرد تصوير

شود.  ند كه به ناگزير براي تبيين آن، زبانش دچار تناقض ميگذرا عراقي به عنوان عارفي شوريده، تجاربي را از سر مي
هاي سخن عراقي فكري است و در اين  شود، بخشي از تناقض هايي كه در روساخت كلام وي ديده مي جداي از تناقض

و غير  كشاند. عراقي با آميختن زبان حوزة ديني ها و رسوم صوفيان ظاهربين را به چالش مي بخش عراقي بسياري از شيوه
  گيرد. كند كه در پي آن طنزي پنهان و بسيار گزنده نيز شكل مي نما خلق مي ديني، محصولي متناقض

هاي خود دارد و هم امر متعال را در  گيري از استعاره هم سعي در ترسيم انديشه عراقي به عنوان يك سالك، با بهره
شكوه و قداست معشوق آسماني عارف را بهتر هويدا  كند. اين غياب و ناآشكارگي ها پنهان مي حجاب همين استعاره

هايي زيبا در پي عرضة  گردد. عراقي با خلق استعاره اي پنهان مي اي آشكار و در لحظه نمايد؛ معشوقي كه در لحظه مي
  پذير است. هاي اساطيري نيز تأثير ها از انديشه تصويري دلربا از معشوق قدسي است. در اين استعاره

هاي ضدروايي و تقابلي  كند. آنجا كه انديشه هايي است كه در عرفان عراقي نقش مهمي ايفا مي ز جمله آرايهاغراق نيز ا
هاي تقابلي خود  آميز از انديشه شود، آراية اغراق ابزاري مناسب است. عراقي با استفاده از اين آرايه، ستايشي اغراق مطرح مي
ست بهتر بتواند قد علم نمايد. وي بويژه در توصيف عشق و كاركرد آن از گرايان ظاهرپر كند تا در برابر سنت عرضه مي

گويي، افكار خود را در  آميز زبان بهرة بيشتري برده است. عراقي به عنوان عارفي آزاده، با تكيه بر كنايه و پوشيده سوية اغراق
كند و از نظر  اطب را وادار به انديشيدن مينمايد. اين شگرد علاوه بر آنكه با ايجاد درنگ مخ قالبي غير مستقيم عرضه مي

نمايد تا به سرنوشت  تربيتي نيز از قدرت تأثيرگذاري بيشتري برخوردار است، شايد به تأمين امنيت عارفان نيز كمك مي
  همفكراني چون حلاج دچار نشوند.
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